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چکیده
کپي رایت به عنوان یكي از پدیده هاي موجود در جوامع کهن بشري سابقه داشته است. با وجود 
این، جایگاه آن در نظام هاي حقوقي یا عرفي به نحو شایسته اي مورد حمایت قرار نگرفته است. 
مهم ترین و برجسته ترین حق در مالكیت فكري، حق انتشار آن است. حق نسخه برداري، مقدمه و 
شرطي براي منتفع شدن از اثر به شمار مي رود. نسخه برداري از اثر بدون رضایت مولف آن، تجاوز به 
شخصیت و آزادي فردي تلقي مي شود. به همین لحاظ، فقط مؤلف است که مي تواند انتشار یا معرفي 
کردن اثرش را اجازه دهد یا موافقت کند که دیگران، از اثرش به منظور تنظیم یك اثر ترکیبي و یا 
جمعي، استفاده نمایند. این جنبه از مالكیت فكري که در مقوله کپي رایت مي گنجد، نیازمند حمایت 
است. اهمیت حمایت بدان جهت است که نقض کپي رایت موجب از بین رفتن روحیه خلاقیت و تزلزل 
فرهنگ جامعه مي شود. شناسایی حقوق مالكیت فكری برای دارندگان این حقوق، به تنهایی کافی 
نیست. در نظر گرفتن ضمانت اجرای نقض حقوق مالكیت ادبی و هنری )کپی رایت( می تواند به حفظ 
هرچه بیشتر حقوق پدیدآورندگان آثار مشمول کپی رایت کمك شایانی بنماید. ناگفته نماند که در 
قوانین ایران مجازات نقض حقوق مالكیت ادبی و هنری به صورت یكپارچه در نظر گرفته نشده است و 
قوانین متعددی در این زمینه وجود دارند. همچنین ایران عضو هیچ یك از کنوانسیون های بین المللی 
مربوط به حق مؤلف نیست و به »موافقتنامۀ تریپس« نیز نپیوسته است. به همین علت، آثار پدید آمده 

در ایران به وسیلۀ افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر محافظت نمی شوند.
کلیدواژه ها: مالكیت فكري، محصولات فرهنگی، کپي رایت، کنوانسیون برن، موافقت نامه تریپس، 

تهیه کننده.
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Abstract
Copyright has existed as a phenomenon in ancient human societies throughout its 

history. In spite of this, it has not been adequately supported in the legal or customary 
systems. In intellectual property, the right to publish it is the most important and prom-
inent one. In order to benefit from the work, it is necessary to have the right to copy. 
Copying a work without the author’s permission is regarded as a breach of individual 
personality and freedom. The author is the only one capable of allowing his work to be 
published or introduced, or agreeing to allow others to use it to organize a composite 
or collective work. Support is required for the aspect of intellectual property that falls 
under the category of copyright. Support is necessary because copyright infringement 
damages the spirit of creativity and weakens society’s culture. It’s not sufficient to iden-
tify intellectual property rights for the owners of these rights by itself. Considering the 
guarantee of the enforcement of the violation of literary and artistic property rights 
(copyright) can help to protect the rights of the creators of copyrighted works as much 
as possible. Although there are many laws in this area, there is no punishment for vio-
lating literary and artistic property rights in Iranian laws. Iran does not participate in any 
international conventions related to copyright and has not signed the TRIPS Agreement 
either. Works created in Iran by individuals who live there are not protected in other 
countries for this reason.
Keywords: intellectual property, cultural products, copyright, Berne Convention, 
TRIPS Agreement, producer.
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مقدمه 
اینكه  وجود  با  است.  نبوده  مطرح  طور جدی  به  هیچ گاه  ایران  کشور  در  کپی رایت 
ایران بعضی از پیمان های سازمان جهانی مالكیت فكری را پذیرفته، اما عضو هیچ کدام از 
کنوانسیون های بین المللی Copyright نیست. به همین خاطر کپی کردن آثار جهانی در ایران 
نقض قوانین محسوب نخواهد شد. به این خاطر که صاحب اثر، مالكیت خود را در قرارداد های 
جهانی  ای ثبت کرده است که ایران عضو آن ها نیست. از این رو، می توان گفت که ایران در 
این مسئله جهانی تنها ناظر است. با وجود عملكرد ضعیف کشورمان در این مورد، مجموعه 
قوانینی در ایران وجود دارند که از مولفان و هنرمندان حمایت به عمل می آورند. در نظر گرفتن 
مالكیت معنوی پدیدآورنده یك اثر، حتی اگر در قوانین یك کشور مطرح نباشد، امری اخلاقی 
است. از این رو، با خرید قانونی آثار هنری و ذکر نام صاحب اثر در بازنشرهایمان می توانیم 
از مولفان و هنرمندان حمایت کنیم. همچنین با وجود موضع ضعف ایران در قراردادهای 
بین المللی کپی رایت، قوانین داخلی محكمی برای حق مالكیت آثار وجود دارند که بسیاری از 
آن بی اطلاع هستند. پس اگر صاحب اثری بخواهد پیگردی قانونی برای سوء استفاده کنندگان 

از دست رنجش انجام دهد، بدون شك امكان آن فراهم خواهد بود.
مالكیت فكري ترجمه واژه »Intellectual Property« است. برخي از حقوق دانان از آن با 
عنوان »مالكیت معنوي« یاد کرده اند )اصلاني، 1384: 17(. مالكیت فكري از حقوقي است که 
در پي ایجاد یك ابزار جدید یا یك نوآوري و ابتكار منحصر به فرد، به صاحب آن اندیشه تعلق 
مي گیرد. در واقع، به این فرد خلاق که توانسته است با نیروي ذهني و فكري خود وسیله اي 
جدید را اختراع یا اثري هنري و یا ادبي را خلق کند، حقوق انحصاري مبني بر استفاده کامل 

از جنبه هاي مادي و غیر مادي آن در طي یك دوره زماني خاص اعطا مي گردد.
در پرتو این حق است که به صاحب حق اجازه داده مي شود که در مورد چاپ یا عدم چاپ 
اثر ادبي، خودش یگانه مرجع تصمیم گیرنده باشد و تعرض هر شخص به این حق، اعم از 
حقیقي یا حقوقي منع گردد. ضمن آنكه مالكیت فكري مشتمل بر قواعدي مبني بر شناسایي 
و حمایت از حقوق پدیدآورندگان و روابط آن ها با مصرف کنندگان نسبت به محصول پدید 

آمده مي باشد )صالحي، 1386: 40(.
مالكیت ادبي و هنري یكي از بخش هاي تشكیل دهنده مالكیت فكري است. کپي رایت به 
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عنوان یكي از ابعاد مالكیت ادبي و هنري، حقي است که به موجب آن به پدیدآورنده اثر ادبي 
اجازه داده مي شود که نسبت به انتشار و فروش اثر ادبي، هنري یا علمي خویش با پشتوانه 
حمایتي که از سوي قانون گذار نسبت به او صورت مي گیرد، تصمیم بگیرد. از این رو، کپي رایت 
تمهیدي قانوني براي حمایت از حقوق مادي و اخلاقي پدیدآورندگان یا تولید کنندگان آثار 

ادبي، هنري و علمي است که طرح و پایه ریزي شده است.
وجود کپي رایت در آثار ادبي و هنري، بهره برداري از اثر را براي همه افراد محدود کرده 
است. براي مثال، شخصي که خریدار یك کتاب است، نمي تواند از آن کتاب بدون مجوز 
از دارنده کپي رایت نسخه برداري کند. هم چنین شخصي که یك سی دی مورد حمایت 
کپي رایت را خریداري مي کند، نمي تواند به صورت قانوني، نواري از روي آن براي دوستش 
کپي کند. ضمن آن که کپي رایت توانایي عمومي را در جامعه براي گسترش ایده ها و تولید 
کتاب هاي جدید منع مي کند. براي مثال، براي این که شخصي بخواهد از آوازي تقلید کند، 

معمولاً ضرورت دارد تا قسمت هاي اساسي و مهم آن آواز و موسیقي را دوباره ایجاد کند.
به لحاظ منع مردم از تأثیر متقابل و پیش روي موضوع هاي فرهنگي در چارچوب رعایت 
قانون کپي رایت، مهم است که به طور پیوسته قانوني بودن کپي رایت و مبناي آن را مورد بحث 
قرار دهیم. در این زمینه، بایستي توجه داشته باشیم که هر کسي فكر نمي کند که کپي رایت 
چیز خوبي است؛ چراکه با توسعه اینترنت، تعدادي از کساني که فكر مي کنند کپي رایت به طور 
غیرمنصفانه، توانایي هایشان را در تولید آثار ادبي و هنري جدید از بین مي برد، به وجود آمده 

اند، اما واقعیت این گونه نیست.

1. مبناي حمایت از کپي رایت
در خصوص تردید ها یا نقد ها در مورد کپي رایت، سه دلیل مهم وجود دارد که به بررسي 

آن ها مي پردازیم.

)natural right arguments( الف. حقوق طبیعي
مطابق با نظریه حقوق طبیعي، دلیل این که چرا حمایت کپي رایت مورد مذاکره است، به 
این خاطر نیست که ما فكر کنیم که تمام مردم از کپي رایت نفع خواهند برد، بلكه به این 
خاطر از کپي رایت حمایت مي شود که کپي رایت یك حق است و به طور شایسته اي هم 
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مورد حمایت واقع مي گردد. به خصوص این که کپي رایت حقي است که حق مالكیت را در 
تولید هاي عقلي سازماندهي مي کند، زیرا چنین محصولي از فكر نویسنده اي شخصي نشأت 
مي گیرد. براي مثال، شعر به عنوان تلاش و الهام عقلاني، محصولي از ذهن شاعر مورد توجه 
است. به تعبیر دیگر، این محصول بیاني از شخصیت نویسنده است. با فرض این که اثري که 
به وسیله فردي خلق مي شود، ماهیت یكتاي آن فرد را منعكس مي کند. استدلال هاي حقوق 
طبیعي در این جا از ما مي خواهد که نتایج آن ابداع یا اثر را به عنوان مالكیتي انحصاري متعلق 
به مبدع یا نویسنده بشناسیم. در نتیجه، کپي برداري از اثر شخصي نویسنده، غصب مالكیت 
از او است که این فعل معادل سرقت است. به همین لحاظ، قانون کپي رایت درك قانوني و 

شخصي از این بدیهیات و دستورهاي اخلاقي است.

)reward arguments( ب. پاداش
مطابق با نظریه پاداش، دلیل این که چرا حمایت کپي رایت مورد مذاکره است، این است که 
ما فكر مي کنیم که منصفانه است، به یك نویسنده، به دلیل تلاش وي در ابداع یك اثر و عرضه 
آن به عموم، پاداش بدهیم. کپي رایت در واقع، یك بیان قانوني قدرداني و تشكر از نویسنده به 
خاطر انجام دادن کاري بالغ بر آن چه که جامعه از آن شخص انتظار دارد یا احساس مي کند که 
متعهد به آن بوده است، مي باشد. به تعبیر دیگر، بحث از کپي رایت، شبیه به باز پرداخت دین 
است. با وجود این، در تقابل با دیگر سیستم هاي پاداش، کپي رایت به عموم مردم اجازه مي دهد 
تا دریافت کننده پاداش و اندازه آن را معین نمایند. تعداد نسخه هاي کپي شده از روي یك 
کتاب پرخریدار یا نسخه هاي ضبط شده از یك فیلم ویدئویي، ملاك میزان پاداش مالي است 

که به مالك اثر داده مي شود. این نظریه، بیشتر با دیدگاه هاي مارکسیستي هماهنگي دارد.

)incentive arguments( ج. انگیزه
دلیل سوم بر این ایده استوار است که هر آن چه در کل براي عموم و جامعه مفید است، 
بایستي حمایت گردد. پیش فرض دلیل انگیزه این است که تولید و پخش عمومي یك موضوع 
فرهنگي مانند کتاب، موسیقي، هنر و یا فیلم یك فعالیت ارزشمند و مهم است و این که بدون 
حمایت از کپي رایت، تولید و پخش این موارد در یك سطح مناسب انجام نمي گیرد؛ چراکه 
آثار اغلب با هزینه هاي بالایي ابداع مي شوند. به همین لحاظ، اولین انتشار اثر مي تواند فرصت 
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را براي کپي برداري غیرمجاز فراهم کند. براي مثال، در حالي که براي نوشتن کتاب حقوق 
مالكیت هاي اخلاقي نوشته لیونل بنتلي )Bentley Lionel( وقت و انرژي زیادي هزینه شده 
است، منتشر کردن اولیه آن، مي تواند به آساني، با سرعت بالا و قیمت ارزان زمینه انتشار 
غیرقانوني مجدد آن را فراهم کند. بنابراین در صورت نبود قانون کپي رایت، ناقض کپي رایت 
مي تواند به آساني و بدون صرف هزینه اي براي ابداع ابتدایي آن، به تكثیر آن بپردازد؛ در حالي 
که به استناد دلیل انگیزه، اگر لیونل بنتلي مورد حمایت واقع نشود، این کتاب هرگز نوشته 

نمي شد یا منتشر نمي گردید.
بنابراین، کپي رایت حمایتي را مقرر مي دارد که در پرتو آن کساني که وقت زیادي را در 
تولید کالاهاي فرهنگي و اطلاعاتي صرف کرده اند، مطمئن باشند که نه تنها سرمایه گذاري 
Bent- )آن ها جبران مي شود، بلكه سود و شهرت مناسبي را نیز با این آثار به دست مي آورند 

ley, 2001: 34(. صرف نظر از این که کدام یك از این دلایل را بپذیریم.

2. چهارچوب های کپی رایت محصولات فرهنگی در زمینه تهیه کنندگان 
بخش خصوصی

است  انتشار«  و  تكثیر  »حق  و  نسخه برداري«  »حق  اصطلاح  معادل  »کپي رایت« 
که ترجمه اي از اصطلاح »Copyright« مي باشد. ضمن آن که این اصطلاح در نظام هاي 
اصطلاح »کپي رایت« در سال 1886 طي  دارد.  مولف« شهرت  به »حق  رومي -ژرمني 
»کنوانسیونبرن« وارد عرصه بین المللي گردید و به مسئولیت حمایت از کارهاي ادبي و هنري 

اشاره کرد )صالحي، 1386: 41(.
صنعت فیلم سازي امریكا، برآورد نموده است که سالانه حدود یك بیلیون دلار به دلیل 
کپي برداري غیرمجاز توسط دستگاه هاي ویدئویي ضرر مي دهد و سالانه ده ها میلیون دلار 
براي تعقیب متجاوزان کپي رایت هزینه مي شود. از این رو، براي طرح دعوا علیه افرادي که به 
حقوق پدیدآورندگان آثار ادبي و هنري تعدي مي نماید، لازم است که آثار ادبي و هنري مورد 
حمایت قانون قرار گیرند. به همین مقصود، قانون کپي رایت به چگونگي، مدت و انواع حمایت 
از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان پرداخته است. این قانون اعمال مجازات علیه متجاوزان 

به کپي رایت را براي احقاق حقوق مادي و اخلاقي صاحبان اثر لازم مي داند.
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2-1. شرایط حمایت از اثر
براي این که آثار ادبي و هنري مورد حمایت قانون قرار گیرند، باید شرایطي داشته باشند.

2-1-1. محسوس بودن شکل اثر
افكار و اندیشه ها مورد حمایت نیستند. تخیل ها باید از قالب ذهن خارج شوند و به صورت 
محسوس و عیني تجسم یابند، تا قابل حمایت باشند. موسیقي که ضبط شده، داستاني که 
نوشته شده و تصویري که در فیلم عكاسي ثبت شده است، از آثاري مي باشند که شكل 
محسوس دارند )الستي، 1383: 31(. بنابراین تا زماني که یك ایده از چارچوب تخیل ذهني 

خارج نشود و نمود خارجي پیدا نكند، قابلیت حمایت قانوني ندارد.

2-1-2. اصالت اثر
اثري قابل حمایت است که ابتكاري و اصیل باشد. بدین معني که مظهر شخصیت و 
منویات پدید آورنده و انعكاسي از افكار او باشد، اما نو بودن اثر، شرط نمي باشد )عبادي، 1369: 
85(. به عنوان نمونه، اگر دو نقاش، از یك منظره تابلوهاي مشابهي بكشند، بدون این که از 
هم تقلید کنند، اثر هر یك با توجه به این که نمایان گر شخصیت پدیدآورنده آن است اصیل 

محسوب مي شود. اصالت مي تواند دو گونه باشد:
1. اصالت در محتوا: یعني پدید آورنده اولین فردي باشد که آن را خلق کرده است. مانند 

نویسنده اي که براي نخستین بار در مورد واقعه اي داستان مي نویسد.
2. اصالت در تعبیر: پدیدآورنده اثر از محتوایي که در گذشته وجود داشته است، استفاده 
مي کند و اثر دیگري مي آفریند که داراي ویژگي ابتكار است. مانند متون ترجمه یا اشعاري که 

با توجه به یك ضرب المثل سروده مي شوند )جعفري لنگرودي، 1370: 168(.
به هر حال اصالت از هر نوع، وقتي وجود دارد که بیان کننده هویت اندیشه باشد و به آن 
جنبه استقلال دهد. بنابراین نو بودن شرط نمي باشد. به همین دلیل، ممكن است اثر جدید 

صورتي تازه از اندیشه اي مبتذل و پیش پا افتاده باشد.

2-1-3. اعلان مشخصات
ایران  دارا بودن مشخصات یا علامت هاي خاصي در روي آثار، از شرایط حمایت در 
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نمي باشد، یعني به طور کلي لازم نیست، علامت خاصي روي آثار ادبي و هنري درج شود، اما 
در مورد صفحات یا نوارهاي موسیقي و صوتي استثنایي وجود دارد که در ماده 4 قانون ترجمه 
و تكثیر کتب و نشریات و آثار صوتي )1352( ذکر شده است: »صفحات یا نوارهاي موسیقي 
و صوتي در صورتي حمایت مي شود که در روي هر نسخه یا جلد آن علامت بین المللي-لاتین 
در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام و نشاني تولیدکننده و نماینده انحصاري و علامت تجاري 

ذکر شده باشد«.
پس در مورد صفحات یا نوارهاي موسیقي و صوتي درج علامت بین المللي p براي حمایت 
از آن ها الزامي است. برخلاف ایران، در امریكا اعلان مشخصات از شرایط حمایت از اثر مي باشد. 
صاحب اثر باید حرف C داخل دایره، تاریخ اولین انتشار و نام دارنده حقوق اثر را در کنار آن 
درج نماید، تا بر اساس قانون کپي رایت امریكا قابل حمایت باشد، اما با پیوستن امریكا به 
کنوانسیون برن )Bern convention, 1886(، با توجه به اینكه در کنوانسیون برن اعلان 
مشخصات از شرایط حمایت نمي باشد، امریكا قوانین خود را اصلاح نموده است. البته براي 
آثاري که پس از ماه مارس سال 1989 در امریكا براي نخستین بار منتشر شده اند، اعلان 
مشخصات اختیاري مي باشد، اما همواره درج آن توصیه شده است، زیرا درج اعلان، در واقع، 
نوعي اطلاع رساني به عموم افراد است که اثر، مورد حمایت است. در صورت عدم درج، کسي 
که حقوق پدیدآورنده را نقض کرده است، مي تواند در دادگاه ادعا کند به این که اثر مورد 
حمایت بوده است، علم نداشته و این امر ممكن است در میزان خسارت تعیین شده از سوي 
دادگاه تأثیر بگذارد. حال آن که در کنوانسیون جهاني حق مولف ژنو )WCT, 1996( درج 
علامت p براي آثار صوتي و C براي حمایت از سایر آثار در نظر گرفته شده است. بنابراین براي 

حمایت از کپي رایت در عرصه بین الملل، اعلان مشخصات اثر داراي اهمیت است.

2-1-4. ثبت اثر
ثبت اثر از شرایط حمایت قانوني در ایران نمي باشد، یعني آثار بدون این که تشریفات 
ثبت را طي کرده باشند؛ در صورتي که سایر شرایط را دارا باشند، از حمایت برخوردار خواهند 
بود. ماده 21 قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان )1348( مقرر مي دارد: 
»پدیدآورندگان مي توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزي که وزارت 

فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار، آگهي مي نمایند، به ثبت برسانند«.
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از واژه »مي توانند« در ماده فوق، چنین برمي آید که ثبت اثر در حقوق ایران از شرایط 
حمایت از حقوق پدیدآورندگان نمي باشد، اما اخذ تأییدیه فني براي اقامه دعوي، در صورت 
نقض حقوق نرم افزارهاي رایانه اي )1379( لازم مي باشد. ماده 9 قانون حقوق پدیدآورندگان 
نرم افزارهاي رایانه اي مقرر مي نماید: »دعواي نقض حقوق مورد حمایت این قانون در صورتي 
در مراجع قضایي مسموع است که پیش از اقامه دعوي، تأییدیه فني یاد شده در ماده 8 این 
قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تأییدیه مزبور، تقاضاي ثبت نیز باید به 

مرجع ذیربط تسلیم شده باشد«.
در رابطه با تشریفات ثبت اثر در ایران، مطابق آیین نامه اجرایي قانون حمایت حقوق 
مولفان، مصنفان و هنرمندان )1350(، ثبت اثر طي درخواست نامه چاپي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامي صورت مي گرفت. مرجع ثبت اثر در تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در 
شهرستان ها ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامي بود. این رویه از هفتم شهریور ماه 1381 تغییر 
کرده است. در حال حاضر، ثبت آثار در کتابخانه ملي صورت مي گیرد. هنرمندان و مؤلفان 
مي توانند با مراجعه به کتابخانه ملي و ارایه یك نسخه از اثر خود، نسبت به ثبت اثر اقدام کنند. 
به همین منظور، فرم هاي ویژه اي بر اساس استاندارد هاي جهاني براي ثبت آثار تهیه شده است 
که اجراي این طرح با همكاري معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و کتابخانه 

ملي ایران انجام مي شود.
اشكالي که در مورد این شرط وجود دارد این است که ثبت اثر از شرایط الزامي براي 
حمایت از حقوق پدید آورنده نمي باشد؛ هر چند که ثبت اثر، مالكیت پدیدآورنده را بر اثر اثبات 
نمي کند، اما عمل ثبت، اماره شناسایي مالك است و در هنگامي که حقوق مادي و اخلاقي 
او در معرض تجاوز قرار مي گیرند، در مقام اثبات ادعاي او در دادگاه مفیده بوده و اثر شكلي 
دارد. ضمن آن که در موارد ثبت و تودیع اثر، مي تواند مبناي انتشار اثر و مدت حمایت قانوني 

.)Hart, 2004: 154( به حساب آید و در استیفاي حقوق مادي او مؤثر باشد
پس، ثبت اثر موجب مي گردد تا تشریفات رسیدگي راحت تر طي شود، چون ثبت اثر به 
نام پدیدآورنده، اماره شناسایي مالك اثر مي باشد. به عنوان مثال، اگر شخص »الف« اثر عكاسي 
خود را ثبت نموده باشد و از شخص »ب« به دلیل انتشار و توزیع آن عكس بدون اجازه وي 
شكایت نماید و شخص »ب« ادعا کند که »الف« مالك آن اثر نمي باشد، چون اثر ثبت شده 
است، دادگاه آن را اماره اي بر مالك دانستن شخص »الف« مي داند. در نتیجه، بار اثبات این امر 
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که ثبت اثر معتبر نیست برعهده شخص »ب« قرار مي گیرد.

2-1-5. مالیت داشتن اثر
معیار مالیت داشتن یك اثر در ایران تنها به ارزش اقتصادي آن بستگي ندارد؛ چراکه 
مالیت داشتن آن با توجه به عرف و نظم عمومي و اخلاق حسنه سنجیده مي شود )آیتي، 
1375: 82(. در نظام قانوني کشور ما که مبتني بر موازین شرعي است؛ آثاري وجود دارند که 
داراي ارزش اقتصادي مي باشند، اما چون مبادله آن ها برخلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه 
مي باشد، مورد حمایت قانون قرار نمي گیرد. به عنوان مثال، یك فیلم مستهجن، یك شعر 
توهین آمیز و نظایر آن، از آثار قابل حمایت به شمار نمي آیند؛ چراکه مبناي قانون گذار این 
است که از منافع و مصالح اجتماع حمایت کند و اگر اثري مخالف با اخلاق حسنه باشد از 

لحاظ شرعي و قانوني ارزش اقتصادي ندارد.

2-1-6. شرط نخستین بار
بر اساس قانون ایران لازم است که چاپ یا پخش یا نشر یا اجراي اثر براي نخستین بار 
در ایران باشد. در این رابطه، ماده 22 قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مقرر 
مي دارد: »حقوق مادي پدیدآورنده موقعي ازحمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر براي 
نخستین بار در ایران چاپ با پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوري چاپ یا 

نشر یا اجرا نشده باشد«.
بنابراین اگر یك اثر ادبي و هنري براي اولین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا 
نشده باشد، از حمایت برخوردار نخواهد بود. البته پیش نویس قانون مالكیت ادبي و هنري در 
این خصوص به غیر از ملاك نخستین انتشار در ایران یا انتشار ظرف مدت 30 روز از انتشار 

نخستین درایران، ضابطه تابعیت ایران یا سكونت در ایران را هم، در نظر گرفته است.

2-2. مدت حمایت تهیه کنندگان بخش خصوصی از محصولات فرهنگی
در رابطه با مدت حمایت باید میان حقوق مادي و اخلاقي دارنده کپي رایت قائل به تفكیك 
شد. حقوق اخلاقي پدیدآورنده محدود به زمان نیست و همواره مورد حمایت قانون قرار 
مي گیرد. حتي پس از مرگ صاحب اثر، اگر کسي به حقوق اخلاقي او تعرض نماید، ضمانت 
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اجرا خواهد داشت، اما قاعده کلي طبق طرح اصلاحیه ماده 12 قانون حمایت حقوق مولفان، 
مصنفان و هنرمندان )مصوبه مجلس شورای سلامی در مورخ 1389/04/13 و تأیید شورای 
نگهبان( مقرر گردید که حقوق مادي پدیدآورنده در طول حیات او معتبر است و بعد از مرگ 
هم به مدت 50 سال متعلق به وراث یا شخصي است که این حقوق به موجب وصیت به او 
منتقل شده است. اگر پدیدآورنده وراثي نداشت و حقوق خود را از طریق وصیت نیز به کسي 
واگذار نكرده بود، براي همان مدت )50 سال(، کلیه حقوق مادي متعلق به وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسلامي بوده و پس از آن هر کسي مي تواند از آن متمتع گردد.
مطابق اصول کلي در فقه اسلامي، اموال فردي که وارث ندارد باید در اختیار حاکم اسلامي 
قرار گیرد که در این رابطه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، جانشین حاکم اسلامي است. در 
پیش نویس قانون مالكیت ادبي و هنري مدت حمایت از آثار، 50 سال پس از مرگ پدیدآورنده 

تعیین شده است.
TRIPS Agree-( به موجب بند1 ماده 7 کنوانسیون برن و همچنین موافقت نامه تریپس 
 World Intellectual Property convention,( و کنوانسیون جهاني حق مولف )ment, 1995
1976(، مدت حمایت، 50 سال پس از مرگ پدیدآورنده اثر است. آشكار است که بین قانون 
رایج در ایران و قراردادهاي بین المللي فوق، در زمینه مدت اعمال حمایت تفاوت وجود دارد، 
اما در پیش نویس قانون مالكیت ادبي و هنري دقیقاً مدت ذکر شده در کنوانسیون برن آمده 
است و قانون کپي رایت امریكا نه تنها حداقل لازم را رعایت مي کند، بلكه مواعد طولاني تري 
را براي حمایت در نظر گرفته است. کنوانسیون رم )Rome Convention, 1961( حداقل 
حمایت را 20 سال از تاریخي که اثر در آن ضبط شده یا برنامه اجرایي و نمایشي در آن به 
وقوع پیوسته یا برنامه رادیویي و تلویزیوني پخش شده، شناسایي کرده است؛ در حالي که 
معاهده حق مولف ژنو حداقل دوره حمایت را در مورد آثار صوتي 50 سال مي شناسد و معاهده 
اجرا کنندگان و آوا نگاشت ها )WPPT( حمایت از حقوق اجراء کنندگان آثار را حتي پس از 

مرگ آنان تأمین مي کند.

2-3. آثار مورد حمایت از محصولات فرهنگی
ماده 2 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان اثرهاي مورد حمایت را نام 

مي برد:
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1. کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمي و فني و ادبي و هنري.
عبارت »هر نوشته دیگر« نمایان گر این است که مصداق هاي مورد اشاره، حصري نیستند 
و هر اثري که بیان گر شخصیت پدیدآورنده آن باشد. از جمله، مقاله هاي مطبوعاتي، فیلمنامه 

یا اقتباس و تلخیص از آثار دیگر، از حمایت قانوني برخوردار است.
2. شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

آثار صوتي ضبط شده بر روي صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر یا اشعار و سرود هاي نوشته 
شده مورد حمایت هستند.

3. اثر سمعي و بصري به منظور اجرا در صحنه هاي نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو 
و تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

اثر رادیویي، برنامه اي است که براي پخش از رادیو، خلق یا مورد اقتباس قرار گرفته 
است. اثر تلویزیوني، مجموعه تصاویري است که بر اساس قواعد و ویژگي هاي خاص این 
رسانه پرداخته شده و در نهایت، یك برنامه تلویزیوني را مي سازد )میلرسون، 1377: 9(. اثر 
سینمایي، تصاویر عكس برداري شده متحرك توسط دستگاه سینما توگراف است؛ به شرطي 

که نمایان گر شخصیت وابداعات و ابتكارات پدید آورنده آن باشد )پودوفكین، 1370: 26(.
4. اثر موسیقي که به هر ترتیب و روش نوشته و یا ضبط یا نشر شده باشد:
اثر موسیقي ترکیبي از چهار قسمت است که مورد حمایت قرار مي گیرند:

الف. ملودي یا مایه اصلي آهنگ.
ب. ریتم یا ضرب.

ج. هارموني )همسازي و هم آهنگي(.
د. تنظیم.

5. نقاشي و تصویر و طرح و نقشه جغرافیایي ابتكاري و نوشته ها و خط هاي تزییني و هر 
گونه اثر تزییني و اثر تجسمي که به هر طریق و روش به صورت سایه یا ترکیبي به وجود 

آمده باشد.
6. هرگونه پیكره )مجسمه(؛ جسمي که از گچ، فلز، سنگ و... به شكل حیوان، انسان یا... 

درست کنند.
7. اثر معماري از قبیل طرح و نقشه ساختمان؛ این آثار باید داراي ویژگي ابتكاري و واجد 

جنبه هاي هنري باشند تا مورد حمایت قرار گیرند.
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8. اثر عكاسي که با روش ابتكاري و ابداع پدید آمده باشد؛ اثر عكاسي اصیل و ابتكاري 
مورد حمایت این قانون مي باشد.

9. اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي یا صنعتي، نقشه قالي و گلیم. 
10. اثر ابتكاري که بر پایه فرهنگ عام )فولكور( یا میراث فرهنگي و هنر ملي پدید آمده 
باشد؛ فولكور زیرمجموعه اي از دانش سنتي است که به آثار ادبي، هنري، خبري و کلیه 
اختراع هایي که بر اساس سنت و رسوم بشري مبتني است، اشاره دارد. فرهنگ عامه از نسلي 
به نسل دیگر منتقل مي شود و متعلق به یك قوم است که با تكامل آن قوم گسترش مي یابد 

)زاهدي، 1379(.
براي آثار فولكور پدیدآورنده خاصي را نمي توان معین کرد. چون اصولاً متعلق به یك ملت 
هستند و از نسلي به نسل دیگر انتقال مي یابند؛ در صورتي که پدیدآورنده خاصي داشته باشد 
طبق قوانین از آن حمایت خواهد شد، اما مسلماً تطبیق فولكور با قوانین موجود براي حمایت 

از تمام مصداق هاي آن کافي نمي باشد.
ضمن آن که در مورد حمایت از فولكور و مصداق هاي آن در سطح بین المللي هنوز 
تصمیمات قطعي وجود ندارد، اما در مواردي که فولكور متعلق به یك ملت است، استفاده 
اعضاي همان جامعه موجب تعرض به آن نمي شود. پس این دسته دعاوي بیشتر در سطوح 

بین المللي مطرح مي شود که دولت به نمایندگي از عموم مردم اقدام مي نماید.
11. اثر فني که جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد؛ این مورد ابهامات زیادي دارد و با آوردن 
واژه »فني« به نظر مي آید که بیشتر مربوط به مالكیت صنعتي باشد و به سختي مي توان آن 
را به حمایت از نرم افزارهاي رایانه اي گسترش داد؛ چراکه معمولاً در کشورهایي که قوانین 
حق مؤلف خود را شامل نرم افزار کرده اند، این موضوع را در اعداد آثار ادبي و نه یك اثر فني 
محسوب کرده اند. تفسیر بند 11 موجب اطلاق این عنوان به نرم افزار مي شود که در عرف 
جهاني معمول نیست؛ چراکه تفسیر قانون به هر حال باید با توجه به اوضاع و احوال و قراین، 
منطقي باشد؛ در حالي که کشور هایي که مهد رایانه بوده اند، مجبور شده اند با اصلاح قوانین 
خود به شمول آن ها به این پدیده نو تصریح کنند، چگونه ممكن است گفته شود عبارات 
قانون گذار ایراني در گذشته دور، چندان افاده شده که نرم افزار رایانه اي را دربرگیرد )صادقي 
نشاط، 1376: 90( و اگر بگوییم که آثار مورد حمایت ذکر شده در این قانون جنبه تمثیلي 
دارد، مشكلي که به وجود مي آید، در زمینه حمایت کیفري مي باشد که با توجه به جزایي بودن 
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قانون نمي توان آن را تفسیر موسع نمود.
این مقوله ها باید در دید وسیع سنجیده شود و حتي نرم افزارهاي رایانه اي تحت عنوان آثار 
ادبي مورد حمایت این قانون قرار مي گیرد. ماده 101 قانون کپي رایت امریكا در تعریف آثار 
ادبي بیان داشته است: »آثاري ادبي هستند که به وسیله کلمات، اعداد یا دیگر علایم لفظي یا 
رقمي بیان مي شوند؛ صرف نظر از ماهیت آن ها که کتاب، نشریات، آثار دست نوشته و... باشد«.

ملاحظه مي شود که نظر مقنن این نمي باشد که آثار مورد حمایت حصري قلمداد شوند و 
براي حمایت از اثر در صورتي که شرایطي که در قانون کپي رایت آمریكا ذکر شده را دارا باشد، 
مورد حمایت قرار مي گیرد و مي توان با توجه به کلي بودن واژه ها، موارد دیگري را نیز جزء آن 

.)Haight Farley, 2006: 212( قلمداد نمود
بر اساس موافقت نامه تریپس، حمایت کامل تري از آثار ادبي و هنري صورت مي گیرد و از 
کشور هاي عضو مي خواهد که در قوانین خویش از نرم افزار هاي رایانه اي نیز همانند آثار ادبي 

حمایت نمایند.
در معاهده هاي حق مولف وایپو )Wept, Wct(، به قواعد اساسي و تضمین کننده حمایت 
از کپي رایت در عصر دیجیتال پرداخته شده و این دو معاهده از آثار ادبي و هنري با توجه به 
شرایط زمان که بهره گیري از آثار به صورت دیجیتالي از طریق شبكه هاي دوسویه امكان پذیر 
است و انتقال متن، صوت، تصویر و برنامه هاي رایانه اي از طریق اینترنت امري ساده مي باشد، 
حمایت مي نمایند. امریكا با پیوستن به این معاهدات، مفاد معاهده هاي Wct و Wept را تحت 

عنوان قانون کپي رایت هزاره دیجیتالي )Dmca( در سال 1998 تصویب نمود.
از نرم افزارهاي رایانه اي وجود داشت تا سرانجام بر  ابهام در زمینه حمایت  ایران،  در 
اساس ماده 160 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي )مصوب 79/1/17( 
گزارش هاي پژوهشي، پایان نامه ها و نرم افزارهاي چندرسانه اي به عنوان آثار مشمول مفاد قانون 

حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان قرار گرفتند.
12. هرگونه اثر مبتكرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهاي نامبرده پدید آمده باشد؛ اگر 
اثر جدید، هویتي مستقل از اجزاي خود داشته باشد و نشان گر ابتكار و ابداع هاي پدیدآورنده 
آن باشد، مورد حمایت این قانون خواهد بود. در نتیجه، اثر اشتقاقي که شامل ترجمه، اقتباس 
و تلخیص مي شود، تحت این عنوان قرار مي گیرد. قانون کپي رایت امریكا از آثار اشتقاقي که 
بر اساس بهره گیري از یك یا چند اثر قبلي به وجود آمده در صورت بدیع بودن مثل ترجمه، 
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اقتباس، تلخیص و از آثار تلفیقي که با جمع آوري و کنار هم قرار دادن آثار قبلي به گونه اي 
شكل گرفته اند که داراي اصالت مي باشند؛ مثل بیوگرافي ها، کتاب هاي راهنما، کاتالوگ ها و 

آثار جمعي1، مثل روزنامه ها و دایرة المعارف ها نیز حمایت مي کند.
در بند 1 ماده 2 کنوانسیون برن به صورت تمثیلي از آثار تحت حمایت حقوق پدیدآورندگان 
نام برده شده که شامل همه آثار بدیع در حوزه هاي ادبي و علمي و هنري صرف نظر از شكل 
و قالب بیان آن ها مي گردد و همچنین آثار مبتني بر آثار دیگر، مانند ترجمه ها، آثار تلفیقي، 
تنظیمات موسیقایي و دیگر اشكال تغییر یافته آثار ادبي یا هنري نیز مورد حمایت هستند 

.)Stim , 2000: 251(

3. نقش حقوق مالکیت فکری در حوزه محصولات فرهنگی
حقوق مالكیت فكری یا معنوی عبارت است از حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های 
فكری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که دولت به پدیدآورندگان آن ها حق 
انحصاری بهره برداری را برای مدت معین به منظور جلوگیری از استفاده غیر مجاز دیگران 

اعطاء می نماید.

3-1. اسرار تجاری
اسرار تجاری، فرمول، رویه، فرآیند، طرح، ابزار، الگو یا مجموعه اطلاعاتی است که در یك 
کسب و کار برای به دست آوردن مزیتی نسبت به رقبا مورد استفاده قرار می گیرد. اسرار 
تجاری نوعی مالكیت فكری محسوب و به صاحب آن حق انحصاری دائمی را در بهره برداری از 
اطلاعات مذکور می دهد و این امر بدان معنا است که به محض افشای این اطلاعات، اشخاص 
ثالث می توانند مستقلاً از آن ها بهره برداری نمایند و این درست در نقطه مقابل حق اختراع که 
نوعی مالكیت معنوی است قرار دارد که دارای مدت حمایت محدودی است )عموماً 20 سال( 
و حمایت از آن در قبال افشاء اطلاعات مربوط نزد عموم به عمل می آید )لورراسا، 1375: 52(.

به عبارتی، اسرار تجاری هر نوع اطلاعات ارزشمندی است که دارای ارزش مستقل 
اقتصادی باشند بدون آن که نزد عموم مورد شناسایی واقع شده باشند مشروط به آن که:

اولاً: این اطلاعات به صاحب خود امتیاز رقابتی در بازار تجاری اعطاء کند و بازرگان با 
استفاده از این اطلاعات بتواند در عرصه رقابت تجاری وزنه را به نفع خود سنگین تر نماید.
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ثانیاً: برای حفظ آن ها از تهدید افشاء و دستبرد، اقداماتی به وسیله صاحب این اسرار و 
اطلاعات صورت گیرد تا از نشر آن نزد عموم یا نزد رقبای تجاری جلوگیری شود.

بنابراین حقوق مالكیت معنوی با ثبت اختراع به وجود می آید و پس از ثبت تا مدت معینی 
مورد حمایت قانون قرار می گیرد و افشاء اختراع پس از ثبت و آگاهی عمومی از آن فی نفسه 
ضرری را متوجه صاحب اختراع نمی کند، اما اسرار تجاری اساساً توسط هیچ نهادی به ثبت 
نمی رسد و حفظ آن ها بیش تر به اقدامات و مراقبت های صاحب اسرار تجاری برمی گردد. افشاء 
اسرار تجاری آن ها را فاقد ارزش می کند. این اسرار تا زمانی مورد حمایت قرار دارند که شایسته 

تعریف اسرار تجاری باشند.

3-2. معیارهای تعیین و تشخیص اسرار تجاری
هر اطلاعاتی را نمی توان جزء اسرار تجاری دانست. معمولاً تشخیص این که اطلاعات 

موجود جزء اسرار تجاری هستند یا خیر با معیارهای ذیل انجام می شود:
الف. اسرار تجاری نباید به آسانی توسط عموم قابل شناسایی یا تعیین باشند )مانند فرمول 

نوشابه های کوکاکولا که قریب 100سال است به عنوان اسرار تجاری محفوظ مانده است(.
ب. این اطلاعات باید دارای ارزش اقتصادی مستقل در بازار باشند و از نظر عرف تجاری 

به دارندۀ خود مزیت و اعتبار اقتصادی ببخشند.
ج. اطلاعاتی که توسط رقبای تجاری مورد شناسایی واقع شده اند و آن ها نیز از طرق 

صحیح به آن ها دست یافته اند، نمی توانند به عنوان اسرار تجاری محسوب شوند.

3-3. راه های حمایت از اسرار تجاری
تا زمانی که صاحب اسرار تجاری اقدامات معقولی برای حفظ اطلاعات به نحو سری انجام 
دهد و این اسرار محرمانه باقی بماند دارای ارزش اقتصادی هستند. روش هایی که جهت حفظ 

اسرار تجاری وجود دارند به قرار ذیل می باشند:
1. ایجاد امنیت فیزیكی و معقول به نحوی که دسترسی افراد غیر مجاز به اسرار تجاری و 

سرقت آن ها را ناممكن گرداند.
2. انعقاد قرارداد عدم افشاء با اشخاصی که به صورت مجاز و در حد لازم به اسرار تجاری 
دسترسی دارند، ولی بایستی متعهد شوند تا از افشاء آن و جاسوسی صنعتی و تجاری خودداری 
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کنند )صالحی، 1388: 78(.

4. حمایت از کپی رایت محصولات فرهنگی در قالب اختراع
سال  در  صنعتی  مالكیت  به  مربوط  قانون  اولین  ایران،  در  داخلی  قانون گذاری  در 
1304تصویب شد، در سال 1310 قانون مربوط به ثبت علائم و اختراعات در 51 ماده به 
تصویب مجلس وقت رسید. قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی در آخرین 
روزهای سال 1386 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و بعد از پنج سال اجرای 
آزمایشی در شرف بازنگری قرار گرفت، مهجورترین حق از میان حقوق مالكیت فكری در ایران 
مربوط به حقوق مالكیت ادبی و هنری است. در سال 1346 وزارت فرهنگ و هنر وقت لایحه 
حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را تهیه و در آبان ماه 1347 تقدیم مجلس کرد 

که در سال 1348 به تصویب شورای ملی رسید. این قانون از هر جهت جدید و مترقی بود.
توسط  سال 1379  در  رایانه ای،  نرم افزارهای  پدیدآورندگان  حقوق  از  حمایت  قانون 
مجلس به تصویب رسید که حقوق پدیدآورندگان به مدت 30 سال حمایت می شود. در سال 
1383هم مجلس شورای اسلامی قانون مربوط به حمایت از نشانه های جغرافیایی را تصویب 

کرد )رحمانی، 1389: 57(.
در عرصه بین المللی، ایران در سال 1337 به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت 
صنعتی پیوست و در سال 1377 آخرین اصلاحات آن را پذیرفت، در سال 1380 اساس نامه 
سازمان جهانی مالكیت فكری را پذیرفت و عضو این سازمان شد، در سال 1382 به موافقت نامه 
و پروتكل مادرید در رابطه با ثبت بین المللی علائم تجاری و در سال 1383 موافقت نامه مادرید 
در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده بر روی کالا و همچنین 

موافقت نامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدأ و ثبت بین المللی آن ها ملحق شد.

4-1. نقض حق  فکری  پدیدآورنده ایرانی
درصورتی که حق فكری پدیدآورنده ایرانی، صاحب اثر فكری، در خارج  از  ایران نقض 
شود و به دادگاه ایرانی برای  احقاق  حق  مراجعه نماید. قاضی ملزم به صدور رأی  است، اما آیا 
می  توان پذیرفت که طبق اصل کلی مسؤولیت مدنی، بر اساس قانون  محل  نقض اثر فكری 
رسیدگی نماید؟ مصلحت  حمایت  از اتباع  و حقوق  فكری  ایشان اقتضا دارد که قانون حاکم  بر  
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دعوای نقض حق فكری ایرانیان را قانون ایران بدانیم. این مصلحت، با  این  ادعا تقویت می  شود 
که حاکمیت قانون  محل نقض اثر فكری  دیگر  جایگاه گذشته را ندارد. بنابراین  باید  در پی 

استدلال های حقوقی جهت ایجاد چنین حكومتی )حكومت قانون ایران( بر مسئله  بود .
در این راه، می  توان به  مبانی  مالكیت  فكری مراجعه نمود  و استدلال  حقوقی را بر مبنای 
 نگرش  فلسفی به مسئله بنا نمود. پس می  توان گفت که مالكیت فكری روشی برای عینی  
و مادی  کردن ویژگی شخصی افراد است، بنابراین هم  برآمده  از شخصیت فرد است  و هم 
تابع و همراه شخصیت اوست. پس باید رفتاری را با آن داشت که با سایر  مسائل  مربوط به 
شخصیت، مثل اهلیت و... داشت . بنابراین  می  توان  آن  را  تابع احوال شخصیه  افراد  دانست و 
اصل کلی قانونی بر آمده از ماده 7 قانون مدنی را بر آن اعمال کرد. در نتیجه،  باید  نقض  حق  
فكری  مخترع یا نویسنده ایرانی را که در سرزمین خارجی رخ داده، تابع قانون متبوع دانست 
و اختلاف ناشی از این نقض و آثار آن را بر اساس قوانین ناظر  به نقض مالكیت فكری ایرانی 

حل و فصل نمود.
در مورد مسئله مذکور، ممكن است راجع  به حق مادی صاحب اثر تردید شود، اما 
درخصوص حقوق معنوی او هیچ تردیدی نیست؛ چراکه حق انتساب و احترام و سرپرستی اثر 
وابسته به شخصیت پدیدآورنده است، اما این مسئله نافی ارتباط حقوق مادّی اثر با شخصیت 
پدیدآورنده آن  نیست . بنابراین در نبود قوانین کافی برای حل تعارض مسئله حاضر می  توان به 

این اصل مراجعه نمود )اسماعیلی، 1389: 150(.

4-2. نقض حق  فکری  انتقال گیرنده حق
برای فرض دوم، یعنی در حالتی که حق فكری تبعه ایران ، که ممكن است پدیدآورنده 
نباشد، اما به نحوی بر اثر پدید آمده  در  ایران  یا خارج از کشور دارای حق است، می  توان به 

اصل کلی حاکم بر اموال مادّی مراجعه کرد .
  استدلال  نمودم که حق فكری با حق مالكیت جداست، اما این جدایی چندان نیست  که  
بتوان  شباهت های میان این دو نوع حق را منكر شد. پس از آن جایی که حق انتقال گیرنده  
حقوق مادی اثر، به دلیل ارزش افزوده کار پدیدآورنده، دارای ارزش مالی و شبیه  حق مالكیت 
بر اموال  مادی  است )درباره انطباق بحث با مالكیت بر اموال مادی و با توجه به اینكه طی 
قرارداد )مثلاً لیسانس( عینیت مالی یافته است، می  تواند از نظر تعارض قوانین، تابع  اموال باشد 
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و همانند اموال مادّی، قانون محل وقوع آن بر اختلافات راجع به آن حكومت نماید. پس، قانون 
حاکم بر آن بر اساس مواد 8، 966 و 967 قانون مدنی، قانون محل وقوع مال  است  و قاضی 

ایرانی بایستی در پی کشف این قانون باشد.
منتها در پذیرش حاکمیت مواد فوق بر آثار فكری، مشكلی که باقی می  ماند، کشف 
و تعیین محل وقوع مال است. در این  فرض،  می  توان به قانون کشوری مراجعه نمود که 
بیشترین ارتباط را با اثر فكری موضوع دعوا دارد. در حقوق فكری، به ویژه مالكیت های صنعتی 
و مالكیت های فكری ثبت شده مثل اختراعات بیشترین ارتباط  حق  فكری را می  توان با کشور 
محل ثبت یافت و آن را محل وقوع آن دانست. بنابراین اگر اختراعی در ایران ثبت شده باشد، 
به این دلیل و نیز به دلیل ارتباط  آن  با  عمل دولتی )صدور ورقه اختراع  ایرانی ( باید  تابع قوانین 
ایران باشد، اما در مورد سایر آثار فكری، می  توان به ترتیب محل انتشار و محل اعِمال حق 
فكری )محل عرضه  عمومی  ( را  محل وقوع آن دانست. مشكلی که ممكن است  در  این فرض 
گریبان ما را بگیرد، پویا بودن حق فكری است. بنابراین ممكن است با چندین محل وقوع 
طرف  باشیم . در  این فرض، می  توان محل وقوع اولی )یعنی محل ثبت یا  انتشار نخستین( را به 
حساب آورد و قانون کشور محل وقوع اولی را حاکم بر موضوع دانست )صالحی، 1388: 55(.

4-3. ضرورت توجه دادگاه ها به مالکیت معنوی
با توجه به اهمیت موضوع مالكیت فكری و مالكیت معنوی در آثار ادبی و هنری، ضرورت 
این موضوع در فضای مجازی دو چندان جلوه می کند. فضایی که به نسبت فضای حقیقی، 
دسترسی و استفاده از آثار ادبی و هنری به مراتب سهل و آسان تر می باشد. فضای مجازی 
نیازمند تقریر قوانین و مقررات به روز و کارآمد در این زمینه می باشد تا بتواند تضمین مناسبی 
برای صاحبان آثار ادبی و هنری در این فضا محقق نماید. پشتوانه این تقریر و تنقیح قوانین، 
انجام پژوهش های مرتبط با این حوزه و استفاده از ثمرات همایش های نظیر این همایش 

می باشد.
موضوع حمایت از آثار ادبی و هنری در فضای مجازی، الزامات ملی و بین المللی از جمله 
مباحثی است که از یك سو، زیرمجموعه موضوع حقوق مالكیت ادبی و هنری می  باشد و از 
سویی دیگر، با بحث فضای مجازی در ارتباط است. منابع دانشگاهی و کتابخانه ای داخلی 
نظیر کتب، پایان نامه ها، رسالات دانشجویی، مقالات پژوهشی و... به تفصیل وارد این موضوع 
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نشده اند و جزئیات این امر را تبیین و تحلیل ننمودند. با بررسی آثار موجود می توان بیان نمود 
که قریب به اتفاق منابع داخلی موجود در این زمینه، متمرکز بر موضوع حقوق ماکیت ادبی و 
هنری )در فضای حقیقی و غیر مجازی( شده اند و ادبیات این موضوع در حوزه فضای مجازی 
در کشور ما تقریباً نزدیك به صفر است. اما همان طور که پیشتر اشاره شد، در حوزه بین الملل 
فعالیت های قابل توجه و چشمگیری از سوی برخی از کشورهای توسعه یافته و نهادهای 
 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY( بین المللی از جمله سازمان جهانی مالكیت فكری

ORGANIZATION( صورت گرفته است.
اگرچه یك نظام یكپارچه جهانی در حمایت از حقوق مالكیت فكری وجود دارد که 
موافقت نامه تریپس اهداف آن را بیان کرده است، اما در صورت اعمال اصول و قواعد حقوق 
بین الملل خصوصی بر اختلافات مشمول چند صلاحیت در حوزه فناوری های اینترنتی، با 
چالش های جدی مواجه می شویم. در فضای برَخط )آنلاین(، محدودیت های سرزمینی حقوق 
مالكیت فكری، فرو می ریزد و جای خود را به بهره برداری جهانی روزافزون از این حقوق 
می دهد. مشكل زمانی به وجود می آید که حقوق، در بیش از یك سرزمین، مورد حمایت 
باشند و قوانین ملی متفاوتی مطرح باشد. بنابراین تعیین مرجع صالح ملی برای رسیدگی به 
اختلافات حاوی عنصر خارجی و نیز شرایطی که به موجب آن، رأی صادره از دادگاه خارجی، 
قابل شناسایی و اجرا در یك کشور باشد، دشوار می نماید. همچنین تشخیص این که کدام 
قانون ملی بر رسیدگی ماهوی به رابطه حقوقی حاوی عنصر خارجی، حاکم است، کار آسانی 

نیست.
در حقوق ایران نیز، قانون گذار، به امكان نقل و انتقال حقوق و اموال توجه داشته و مستفاد 
از ماده 366 قانون مدنی، تغییر محل وقوع مال فكری به عنوان مال منقول، به حق مكتسب 
اشخاص، مثل حق ناشی از کنوانسیون های بین المللی، صدمه نمی زند، اما در این خصوص، 
دو نكته قابل توجه است: نخست، این که ماده، بر حكومت قانون محل وقوع و قرارگیری مال 
تأکید دارد؛ در حالی که در دارایی های فكری، برخلاف اموال ملموس و فیزیكی، تعیین مكان 
و موقع به علت ناملموس بودن و نداشتن وجود خارجی و مادی و همچنین انتقال سریع در 
محیط برَخط و شبكه های اینترنتی، دشوار می نماید. دوم، این که با توجه به عدم الحاق ایران 
به کنوانسیون های اصلی و مادر در زمینه حقوق مالكیت ادبی و هنری نظیر کنوانسیون برن، 
شناسایی و اجرای حقوق مكتسب اتباع خارجی به موجب معاهدات مذکور، محل تردید بوده 
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و قانون داخلی )قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب سال 1311ش( 
نیز تنها از آثاری حمایت به عمل می آورد که برای نخستین بار در ایران منتشر شده باشد.

اگر دعوایی علیه چند ناقض و متخلف خارجی و چندملیتی مطرح باشد، راه حلی که 
معاهدات بین المللی ارائه می دهند این است که خواهان می تواند در هر یك از کشورهای 
عضو کنوانسیون، اقامه دعوی کند. با وجود این، در صورت وقوع نقض در چند کشور مختلف، 
مشخص نیست که خواهان در کدام کشور می تواند شكایت کند. به علت ماهیت سرزمینی 
حقوق مالكیت فكری و همچنین بر اساس اصول و نظریات قدیمی و قرون وسطایی تعارض 
قوانین، این چالش مطرح می شود که دادگاه ملی یك کشور صلاحیت رسیدگی به پرونده ای 

را که ناشی از نقض حقوق خارجی باشد، ندارد )انصاری، 1381: 84(.

نتیجه
کپي رایت، شاخه اي از مالكیت ادبي و هنري از زیرمجموعه مالكیت فكري است که به 
ابداع کنندگان آثار ادبي مانند کتاب، داستان، شعر، نمایش نامه، متون مرجع، روزنامه هاي 
رایانه اي، پایگاه داده ها، فیلم، قطعات موسیقي و آثار هنري مانند نقاشي، طراحي، عكس 
و مجسمه، معماري، تبلیغات، نقشه هاي جغرافیایي و نقشه هاي مهندسي تعلق مي گیرد. 
دارندگان این امتیاز مي توانند براي یك دوره زماني محدود نسبت به نشر و تكثیر آثاري 
که تولید کرده اند، بپردازند و از این منظر کلیه حقوق مادي خویش را نسبت به آثار تولیدي 

استیفاءکنند.
نظام حقوقي معمول در راستاي حمایت از کپي رایت با اجراي قوانین موجود نتوانسته است 
پاسخ گوي نیازهاي جدید جامعه باشد و کارکرد موفقیت آمیزي ارائه دهد. قانون گذار در تدوین 
این قوانین از دستاوردها و تجربیات دیگر کشورهاي پیش گام در حمایت از کپي رایت بهره 
نگرفته و به همین دلیل، نتوانسته است معیارهاي متناسبي با آن چه که در اسناد بین المللي 
مطرح شده است، اتخاذ نماید. براي مبارزه با نقض کپي رایت به لحاظ تحولات روزافزون فكري 
و فرهنگي و پیش از همه، پیشرفت هاي شگفت انگیز علمي و تكنولوژیك، ناگزیر به هماهنگ 

کردن قوانین و مقررات ملي با منافع در مناسبات و معاهدات بین المللي هستیم.
حقوق مالكیت فكری از جمله قواعد تسهیلی است که چارچوب حمایت از تولیدات فكری 
را تعیین می کند، ولی برای اجرا باید از قواعدی استفاده کرد که راه های جبران ضرر به این 
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حقوق و حمایت اجراهای لازم را فراهم می نماید. یكی از راه ها، استفاده از قواعد مربوط به 
مسئولیت مدنی می باشد که در آن اصل جبران خسارت کامل مورد پذیرش قرار گرفته و از 
بقیه ساز و کارهای جبران خسارت کامل تر است. در حقوق مالكیت فكری، با توجه به افزایش 
آن به دلیل توسعه تكنولوژی و عدم کفایت قوانین موجود در این زمینه، تنها با توسل به قواعد 
کلی مسئولیت مدنی، می توان خسارت متضرر را به طورکامل جبران نمود. خسارات ناشی 
از نقض غیرمستقیم حقوق مالكیت فكری از این قبیل می باشند. از طرف دیگر، مسئولیت 
مدنی مبتنی بر تقصیر بوده و ایجاد قوانین ویژه مربوط به مالكیت فكری دال بر در نظر 
گرفتن مسئولیت محض نمی باشد، بلكه باید از این قوانین ویژه به عنوان مبنایی برای تقصیر 

وارد کننده زیان استفاده کرد.
حق مالكیت به عنوان حق کنترل نسخه برداری از روی اثر و سایر کاربردهای آن برای 
مدت زمانی محدود در نظام های حقوقی کشورهای مختلف و در سطح بین الملل شناخته شده 
است. با ظهور رسانه های جدید و گسترش شبكه های رایانه ای و اینترنت، فرصت های تازه ای 
هم در کنترل اطلاعات و بیان و هم فرار از این کنترل از یك طرف فراهم کرده و از طرف 
دیگر، صاحبان اثر را به کنترل انحصاری اثر خود برانگیخته و مردم را نیز به دسترسی آزاد و 

گسترده بر آن دعوت کرده است. 
در این میان، چالشی برای حل این تضاد و ایجاد تعادل بین اثر به عنوان محصول و 
درآمد و یا به عنوان کالای عمومی به وجود آمده است که دولت ها از طریق وضع قراردادها و 
هم چنین توافقات بین المللی و هم چنین از طریق قراردادهای خصوصی و فناوری های جدید 
به حمایت از این حق و ایجاد تعادل پرداخته شده است، ولی هم چنان پیچیدگی و تناقضات 

ناشی از این سیستم های ارتباطی فراتر از محدوده های قضایی دولت های ملی وجود دارد.
هرجا  که اصل سرزمینی  بودن  جاری باشد، قواعد حل  تعارض  قوانین جایی برای اجرا 
ندارد. معمولاً حقوق فكریی مشمول اصل سرزمینی اند که با ثبت  به  وجود آید؛ مانند حق 
اختراع. بنابراین  نسبت  به سایر  حقوق  فكری ، همانند کپی رایت امكان تعارض  قوانین وجود 
خواهد داشت و می توان با قواعدی که ماهیت نقض حق فكری را مد نظر  دارد ، به حل تعارض 
قانون حاکم بر  آن  پرداخت . قاعده  عمومی  مستنبط از مجموعه  مقررات  جدید داخلی و 
بین المللی، حكومت قانونی است که نزدیك ترین رابطه را با حق فكری و نقض آن دارد . همین  
اصل  می تواند برای پیشنهاد به قانون گذاران ارائه شود . بر  این  اساس ، هرجا  قاعده ای  خاص، 
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مثل محل ثبت یا حمایت، راجع به حل تعارض وجود نداشته باشد، قانون کشوری حاکم است 
که نزدیك ترین رابطه را با حق یا نقض دارد.

درخصوص حقوق  ایران، آن چه را که بررسی کردیم، تصویری از وضعیت مقررات کنونی 
حقوق ایران بود. از نظر منطقی، نمی توان پذیرفت که حق بر اساس نظام حقوقی به وجود 
آید و نقض آن  بر  اساس نظام دیگر مورد قضاوت واقع شود. بنابراین باید قانون حاکم بر آن را 
همان قانونی دانست که از آن حق حمایت می کند؛ به عبارت دیگر، قانون محلی که  حمایت  
آن درخواست شده است. در این جا، قاضی براساس قانون مذکور بهتر می تواند محتوای حق 
را معیّن سازد و راجع  به نقض و اثر نقض آن حكم  دهد . اعمال اصول مذکور در متن  حقوق ، 
کار قانون گذار و قاضی است. بنابراین باید منتظر ماند و دید تا عمل قانونی یا رویه قضایی چه 

تصمیمی درباره موضوع خواهد گرفت.
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